
آلبوم «ساری گلین» منتشر شد
آلبوم «ساری گلین»، اولین اثر 
از  رسمی «سهیل ســلیم زاده»، 
سوی مؤسسه فرهنگی و هنری 
«آوای بــاغ مهــر» روانــه بازار 

موسیقی شد. 
ســلیم زاده»،  «ســهیل   
آهنگ ســاز جــوان کشــورمان، 
اولیــن آلبــوم خــود را تحــت 

عنوان «ســاری گلین» در فضایی از موســیقی فولکلور و مشــتمل 
بــر ۱۱ قطعه با عناوینی چــون رقص یالی، بری باخ، ســاری گلین، 
گلابتون، کوچه لره سوسپمیشــم، باســقالی، لالایی، فریدم، سلیانی، 
آیریلیق و قره باغ، به انتشار رسانده است. این قطعات از ساخته های 
«آفتاندیل اســرافیل اف»، «فکرت امیروف»، «علی سلیمی» و «پولاد 

بولبول اوغلو» هستند. 
 غالب تنظیمات و فضای حاکم بر قطعات این آلبوم ارکســترال 
اســت و ســلیم زاده، موســیقی و ملودی هــای فولکلــور آذری را 
دســت مایه کار خود قرار داده. بسیاری از آهنگ های این مجموعه، 
ملودی هــای پرطرفداری اســت کــه حتــی غیرآذری زبان ها هم از 
شــنیدنش لذت می برند و شــاید بی کلام بودن این مجموعه به این 

ارتباط کمک بیشتری کرده است. 
 بهنام شــهرکی (درامــز، میکس ومســترینگ)، ناصــر رحیمی 
(فلوت، پیکولو)، امیر احمد راســت بد (کمانچه)، سهیل سلیم زاده 
(ویلن، آلتو، ویلن سل، سینتی سایزر) و سینا سلیم زاده (پیانو) همراه 
با چند هنرمند پیش کسوت موسیقی آذری همچون «رامیز قلی اف»، 
«اعتبار قاســم بیک» و «وحید اســداللهی» در ایــن آلبوم هنرنمایی 

کرده اند. 
علاقه مندان می توانند نســخه اورجینال آلبوم «ساری گلین» را از 

مراکز معتبر فروش در بازار موسیقی تهیه کنند. 

دومین کنسرت گروه «پازل» در تهران
 برگزار می شود

«پازل بند» پس از اجرای پرســروصدای دهم دی ماه سال گذشته 
که نخســتین کنسرت رســمی این گروه نیز محسوب می شد، پس از 
اخذ مجوزهای لازم در تاریخ ششــم مرداد در تهران برای دومین بار 

روی صحنه خواهد رفت. 
برگزار کنندگان این کنســرت در حــال برنامه ریزی برخی اتفاقات 
نمایشــی و پرفورمنس در این اجرا هستند و گفته می شود همچون 
کنسرت قبلی این گروه که با جلوه های خاص بصری برای نخستین بار 
در تهــران روی صحنه رفت، این بار نیز بایــد منتظر اتفاقاتی جالب 

برای نخستین بار در این اجرا باشیم. 
علی رهبری و آرین بهاری اعضای «پازل بند» را تشکیل می دهند 
و آلبوم «قایق کاغذی» از این گروه ســال گذشته روانه بازار موسیقی 

کشور شد. 
این کنســرت به همت مؤسســه «آوازی نو» و بــه تهیه کنندگی 
«حســن اردســتانی» برگزار خواهد شــد و محمد ناصری نیز مدیر 

اجرائی «پازل بند» است. 

به کارگردانی رضا موسوی و آهنگ سازی پیمان خازنی
پرفورمنس تار و دیوار برگزار می شود

پرفورمنــس «تــار و دیــوار» بــه کارگردانــی رضا موســوی و 
آهنگ سازی پیمان خازنی، ۲۳ تیر سال جاری در تالار رودکی تهران 

برگزار می شود.
خازنــی درباره این پرفورمنس توضیح داده اســت: «تار و دیوار، 
یک برخورد اســتعاری اســت با جهان پیرامونمــان و اعتراضی به 
محدودیت هــا و مصنوعیت هایــی که ما برای هنر خــود به وجود 
می آوریــم. در واقــع «تار و دیوار» ادامه نگاه مــن به مفهوم آزادی 
در خلق اثر هنری اســت. سال هاست امکان و پیشنهادات متفاوتی 
را برای روی صحنه بردن آثارم داشــته ام؛ ولــی ترجیح دادم آن قدر 
مقاومت کنم تا آن گونه که می پسندم، آثارم اجرا شود. حالا فرصت 
آن رســیده تا بتوانم یک اتفاق درخــور را رقم بزنم. آلبوم «همهمه 
کاشــی ها» اثری است که امکان بسط و گسترش را به من می دهد و 
این به خودی خود، جرقه ای شد که من به سمت فرم اجرائی ای که 
به آن علاقه  دارم؛ یعنی پرفورمنس، بروم. البته ایده های درخشــان 
رضا موســوی من را بیشتر تشــویق کرد تا بتوانم به مفهوم مد نظرم 

درباره آنچه اجرا محسوب می شود، نزدیک شوم».
رضا موســوی، کارگردان، نگین شــکیبا، ســاناز رئیســی و علی 
کوزه گر، گــروه کارگردانی، هلیا محمدولی، نوازنــده ویلن، کوروش 
کشــاورز، نوازنده ویولن ســل، ارغوان منتظری، نوازنده فلوت، پریسا 
دلفانی، نوازنده ســوپرانو، امیرحسین محمدخانی، نوازنده ابوا، پیام 
ســوری، نوازنده پیانو، شــایان یزدی زاده، نوازنده سازهای کوبه ای، 
پیمان خازنی، نوازنده تار، ســیاوش عبدی، نوازنده آکوستیک افکت، 
آستیاژ ضیایی، دستیار آهنگ ساز، محمود توسلیان، مشاور رسانه ای، 
فرزام شــکاری، مدیر اجرائی و جاوید علی پور، عکس و فیلم، گروه 

اجرائی این برنامه را تشکیل می دهند. 

روي خط سل مضراب

آغاز به کار
 «سوییت بتهوون» 

گروه هنر: بابک چمــن آرا، مدیر مرکز 
موســیقی بتهوون، خبــر از راه اندازی 
زیرمجموعــه  فروشــگاه  چهارمیــن 
ایــن مرکز داد.  فروشــگاه «ســوییتِ 
بتهــوون»، چهارمین فروشــگاه مرکز 
موسیقی بتهوون است که از یکشنبه، 
۲۸ خــرداد در مجموعه پردیس تئاتر 

شهرزاد شروع به کار می کند. 
 بابک چمن آرا درباره این فروشگاه 
می گوید: «فروشــگاه سوییتِ بتهوون 
تولیدشــده  ضمن عرضه محصولات 
مرکــز موســیقی بتهوون و مؤسســه 
آواخورشــید و مجموعه کامل فیلم- 
تئاترهــا، ســعی در ارائــه و معرفی 
گزیــده آثار صوتــی و تصویری جدید، 
ارزشــمند عرصه موســیقی،  و  مهم 
تئاتــر و ســینما دارد. مــا الان چهار 
فروشــگاه در ســالن های تئاتر داریم 
که به مــا در عرضــه محصولات در 
جغرافیای فرهنگی کمک خواهد کرد 
و تلاش می کنیم که این فروشگاه های 
کوچــک را بیشــتر کنیــم و حتی در 
فکر شهرســتان ها نیز هســتیم».  این 
تئاتر  فروشــگاه در مجموعه پردیس 
شــهرزاد قرار دارد که دارای دو سالن 
بــا ظرفیــت ۳۰۰ نفر و یک ســالن با 
ظرفیــت ۱۳۰ نفر و کافه- رســتوران 
شــهرزاد اســت؛ ایــن مجموعــه در 
خیابان نوفل لوشــاتو (فرانسه سابق)، 
نرســیده بــه تقاطع رازی قــرار دارد.   
از  بتهوون» پس  فروشگاه «ســوییتِ 
«کوارتــت بتهوون» در تئاتر مســتقل 
تهران، «روندو بتهوون» در تماشاخانه 
بتهــوون»  «ســرناد  و  ایرانشــهر 
چهارمیــن  پالیــز،  تماشــاخانه  در 
فروشــگاهی است که با هدف عرضه 
بهتر محصــولات فرهنگــی و هنری 
بــه مرکز موســیقی بتهــوون اضافه 
شده اســت.   بابک چمن آرا همچنین 
خبــر از جابه جایی فروشــگاه مرکزی 
موسیقی بتهوون (در خیابان سنایی) 
و نقل مکان آن به میدان ســنایی داد 
که بــه زودی خبرهای مربــوط به آن 

اعلام می شود. 

گلاب آدینه و آثار خلج
با خلج»  برنامه «ســنگلج  گروه هنر: 
بــا هنرمندی گلاب آدینه، ســخنرانی 
قطب الدیــن صادقی و حضور مهدی 
هنرهای  مرکــز  مدیــرکل  شــفیعی، 
نمایشــی و در ارتباط با آثار اسماعیل 

خلج افتتاح خواهد شد. 
آثار  نمایش نامه خوانــی  برنامــه 
اســماعیل خلــج بــا صحبت هــای 
مدیــرکل  و  صادقــی  قطب الدیــن 
مرکــز هنرهــای نمایشــی در ارتباط 
نمایش نامه نویــس،  ایــن  آثــار  بــا 
آغــاز  خــرداد   ۳۱ چهارشــنبه،  روز 
نمایش نامه خوانــی  شــد.  خواهــد 
آثــار اســماعیل خلج تحــت عنوان 
«سنگلج با خلج» از تاریخ ۳۱ خرداد 
تا دوم تیرماه در تماشــاخانه سنگلج 

برگزار می شود. 
ایــن آثــار بــه کارگردانــی خود 
بازیگرانــی  بــا حضــور  نویســنده و 
همچــون گلاب آدینه، مریــم بوبانی، 
شــادی صیادی نیــا، اکبــر رحمتــی، 
مهدی میامی، مجید گیاهچی، محمد 
صدیق مهر و اسماعیل خلج خوانش 

خواهد شد. 
به  با خلــج»  برنامــه «ســنگلج 
این صــورت خواهد بود که در شــب 
«گلدونه خانــم»،  نمایش نامــه  اول، 
نمایش نامــه  دو  دوم،  شــب  در 
«صغــری دلاک» و «بابــا شــیرعلی» 
از  بخش هایــی  ســوم،  شــب  در  و 
«داســتان های  نمایش نامه هــای 
کوتاه»  نمایش نامه  ناتمام»، «هفــت 
و «جمعه کشــی» از ســوی بازیگران 
نمایش نامه خوانی خواهد شد.  برنامه 
نمایش نامه خوانــی آثــار اســماعیل 
خلج با ســخنان قطب الدین صادقی 
و مدیرکل مرکز هنرهای نمایشــی در 
ارتباط با آثار ایــن نمایش نامه نویس، 
روز چهارشنبه ۳۱ خرداد و در ساعت 
۱۸ آغــاز خواهد شــد. ایــن برنامه تا 
دوم تیرمــاه ادامه دارد و علاقه مندان 
می توانند برای تهیه بلیت به ســایت
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بهزاد اشعاری: کلا در مقایسه با موسیقی پاپ، اگر از لحاظ مجوز 
و اسپانسر و ... شرایط یکسان باشد، کیفیت کار در جامعه راکرها 

خیلی خیلی بیشتر است. اما فیلترها بسیار زیاد است. مثل این است که 
آنها با سرعت بدوند و ما با یک پا بخواهیم بدویم

شهروز گودرزي : دقیقا. دونده هایی که نشسته اند و نمی توانند از تمام 
توانشان استفاده کنند

سال هاست در دنیا گروه های موسیقی راک کارشان را با کاورکردن قطعات گروه های موفق پیش از خودشان 
آغاز می کنند، ســال ها این کار را ادامه می دهند تا شناخته شــوند و بعد از آن تصمیم می گیرند آثاری را که 
خودشــان ســاخته اند،  ارائه کنند. در ایران این روند کمابیش به همین شــکل جریان دارد، با این تفاوت 
که تا پیــش از این خیلی در ایران کاورکردن، پذیرفته نبود و شــنوندگان بــرای آن اصالتی قائل نبودند اما 
به نظر می رســد با عوض شدن جنس مخاطبان و موزیک های مورد علاقه شــان، این مسئله هم تغییر کرده 
و درحال حاضــر این کیفیت کاورکردن و اجرای دقیق، جذاب و جاندار آنهاســت که اهمیت پیدا کرده اســت. گروه راک گره در این کار یکی از بهترین هاســت. 
کمترکســی است که اجرای آنها را دیده باشد و احســاس نکرده باشد که ســاعاتی را در خارج از ایران و نزد گروه های راک شناخته شده ای مانند  «اسکورپیونز»، 
«ای سی دی ســی»، «متالیکا»، «سیســتم آو داون» و «تول» گذرانده است؛ البته با خرید بلیتی به مراتب ارزان تر و دسترســی آسان تر. نکته دیگر اینکه «گره»ای ها 
دوسالی است که صاحب مجوز شده اند و این مسئله به کارشان شأنیت و امید داده است. با آنها که به تازگی کنسرت دادند و تمام بلیت های دو روز کنسرتشان در 

عرض نیم ساعت به پایان رسید، به گفت وگو نشسته ایم؛ گروهی نه چندان جوان اما با انگیزه ای بسیار بالاتر از بسیاری از جوان ترها. 

 در نیم  ســاعت همه بلیت هایتان برای دو اجرا به فروش رســید که این  �
اتفاق خاص و نادری در موسیقی ایران و به ویژه در مورد یک گروه راک است. 

احساس و ارزیابی تان دراین باره  چیست؟ 
 شــهروز گودرزی (خواننده): بســیار خوشــحالیم البته این اتفاق دور از انتظار و 
اتفاقی نبود. بچه ها خیلی وقت اســت در این زمینه در حال فعالیت هســتند و 
به اصطلاح خاک این کار را خورده اند. تا به زمانی رســیدیم که بعد از ســال های 
سال توانستیم مجوز بگیریم و خودمان را در این زمینه ارائه کنیم و بعد از یکی، دو 
اجرای سال گذشته، کمی بیشتر دیده شدیم و این اتفاق رقم خورد. با اینکه از اول 
برایمان مدت زمان به فروش رسیدن بلیت ها مهم نبود، اما حالا امیدواریم  دفعه 

دیگر از این هم باسرعت تر به اتمام برسد. 
 یعنی تا پست اینستاگرام می گذارید بلیت ها تمام شود.  �

شهروز: این دفعه هم همین طور بود و با اینکه بلیت فروشی با کمی جابه جایی 
شــروع شد به سرعت همه به فروش رسید. من آن موقع سر کار بودم و وقتی این 

خبر را شنیدم، هیجان زده شدم. 
محمــد نیک (نوازنده گیتار بیس):  نکته ای کــه در همه جای دنیا وجود دارد و در 
ایران کمی بیشتر به چشم می خورد، این است که قدر زحمتی که کشیده می شود،  
دانســته نمی شود. یا انتظار نتیجه ای را دارید اما به آن نمی رسید. برایمان جالب 
بود که زحمتمان را کشیدیم و دقیقا آن طوری شد که انتظار داشتیم. بین ۱۵ تا ۲۰ 
سال سابقه موسیقایی مان محدود شد و این اولین بار بود که حس کردیم مسیری 
که داریم می رویم درســت است و زحمتی که کشــیدیم و انرژی ای که گذاشتیم 
را مخاطب درک کرده و برایش ارزش گذاشــته است. قبل از کنسرت و در همین 
ماجرای بلیت فروشــی احســاس کردیم  به نتیجه و موفقیتی که می خواستیم،  

رسیده ایم. 
 ســالن آزادی هم تبدیل شــده به مأمنی برای گروه هایی که قبلا زیرزمینی  �

بوده اند یا کمتر شناخته شده اند  یا راک هستند. نظرتان درباره  این سالن چیست؟ 
شهروز: دســت اندرکاران این ســالن،   ما و گروه های دیگر را  کمک و حمایت 
می کنند. مثلا در مورد گروه ما هم چون می دانســتند مخاطبان مان زیاد هســتند 
ردیف و صندلی اضافه کردند اما وسع شان بیشتر از این نیست. اما به نظر می رسد 
دیگر از این به بعد باید به دنبال جایی با ظرفیت بیشــتر باشــیم چون همین الان 
هم تقاضاهای زیادی داشتیم که کنســرت را تمدید کنیم. اما از آنجایی که همه 

مجبوریم از کارمان مرخصی بگیریم، برای تمدید مشکل داریم. 
 گفتید سر کار بودید؛ ظاهرا همه تان راک استارهای کارمند هستید. درست  �

است؟ 
شهروز: همه مان نه، ولی بعضی هایمان هستیم. 

 می شود درباره  کارهایتان پرسید؟  �
نوید رهبر (نوازنده کیبورد): من از آنجایی که رشــته تحصیلی ام موســیقی بود، 

بیشتر در همین زمینه کار می کنم؛  صدابرداری، آهنگ سازی، تدریس پیانو و... . 
بهزاد اشــعاری (درامر): من هم با نوازنده های پاپ کار می کنم و هم پروژه های 

شخصی را پیش می برم. 
محمد: کار من هم نوازندگی و تدریس است. 

شهروز: من ناظر جوشکاری هستم. من و سهیل از هفت صبح تا پنج بعدازظهر 
در شرکت هستیم و بعد از آن تا  ۱۰ شب هنرجو داریم. ۱۱ شب تازه می توانیم به 

کانون گرم خانواده بپیوندیم! 
ســهیل زرین کلک (نوازنده گیتارالکتریــک): من هم در حــوزه  آی تی و تدریس و 

نوازندگی فعالیت می کنم. 
آندره خاچیکیان (نوازنده گیتارالکتریک): من هم مدرس گیتار هستم و آهنگ سازی 

می کنم. 
 کنسرت های اخیرتان نسبت به چهار، پنج سال پیش متفاوت شده است.  �

این تفاوت به دلیل اضافه شدن تعداد قطعات است؟ 
شــهروز: تفاوتش از نظر ارائه کار نبود. بخشــی از آن می توانست شوآف باشد 
چون واقعا نمی دانســتیم چطور باید این کار را ارائه دهیم. آدم ها وقتی این کار را 
می بینند واقعا تعجب می کنند. کســانی که تازه بلیت می خرند و می خواهند این 
کار را تجربه کنند، می گویند احســاس می کنیم دو ساعت خارج از ایران هستیم. 
شاید همین تازگی و تعجب آوربودن باعث شده که بار اول در پنج روز، بار دوم در 
۱۰ ســاعت و بار سوم در کمتر از یک ساعت بلیت   تمام شود و الان دیگر اصلا به 
ایــن زمان ها کاری نداریم. فقط می خواهیم کارمان را به بهترین نحو ارائه دهیم. 
الان متوجه شده ایم  ســطح کارمان باید در چه اندازه هایی حفظ شود. تفاوتش 

همین است وگرنه کیفیت کارمان چندین سال است که همین است. 
 الان چندمین سال فعالیت گروه گره است و اصلا چطور به هم رسیدید؟  �

شــهروز: آقای هادی کیانی ســال ۹۳ با من تماس گرفتند و پیشــنهاد تشکیل 

گروهــی بامجوز را دادند من هــم با کمال میل قبول کردم و شــروع به انتخاب 
نوازنــدگان کردیم. گروه گره بعد از گذشــت یک ســال مجــوز گرفت و فعالیت 
رسمی اش را در اجرای موسیقی راک آغاز کرد. شاید گروه گره جدید به نظر بیاید،  
اما از ســال ها قبل همه همدیگر را می شــناختیم. چون تعداد معدودی هستند 
که در این زمینه حرفه ای کار می کننــد. اگر هم همدیگر را ندیده بودیم، دورادور 

یکدیگر را می شناختیم. 
 اصلا در ایران چطور حرفه ای می شوید؟ کسی که می خواهد موسیقی راک  �

را دنبال کند، چطور می تواند حرفه ای شود؟ کجا باید این کار را دنبال کند؟ 
شــهروز: واقعا نمی دانم جواب این سؤال چه می تواند باشد. این قضیه کاملا 
خودجوش اســت. نمی توانیــد معلم آواز راک پیدا کنید. باز الان از زمان شــروع 

فعالیت ما بهتر شده است چون آن موقع اینترنت هم نبود. 
محمــد: الان در بحث نوازندگی غیر از خودم همه بچه ها در کارشــان اســتاد 
هســتند. کســی که بخواهد در این سبک گیتار یاد بگیرد، ســهیل می تواند لقمه 
آماده شــده را به او بدهد اما اینکه چطوری این لقمه را آماده کرده، برای خودش 
داســتانی اســت. مثلا در خیابان تخت طــاووس جایی بود کــه می رفتیم متود 
می خریدیم. حتی اجازه نداشــتیم نگاهشان کنیم همین طوری می خریدیم اصلا 
نمی دانســتیم به درد می خورد یا نه. الان همه مــان در خانه کلی از این متودها 
داریم که خیلی هایشــان شبیه هم هستند و به دردمان هم نمی خورند. آن موقع 
کســی نبود اینها را بــه ما درس بدهد، خودم باید تحلیــل می کردم که چطوری 
تمرین کنم. الان همان ها را به هنرجویم می گویم اما دیگر نکاتش را می دانم. ما 
در این قضیه کمی هم سوختیم چون کسی نبود که راهنمایی مان کند. همه اش 
آزمون و خطا بود. خودم تا صبح بیدار می ماندم یا سر یک قطعه گریه هم کرده ام 

که چرا این قطعه نمی شود. این تجربیات را همه دارند. 

شــهروز: حالا درست اســت  در ظاهر این گروه دو سال است که تشکیل شده 
اما درواقع از همان ۲۰ سال اعضای گروه در گروه های دیگر  یا زیرزمینی فعالیت 
می کردند. اما چون شرایط بودنش فراهم نبوده و مجوز نداشته، گره تشکیل نشد. 
وقتی شرایط فراهم شد، می دانســتیم باید چه کسانی دور هم جمع شویم. مثلا 
برای درام یا بیس یا گیتار تکلیف مشخص بود نه اینکه اتفاقی باشد. ما ۱۵  سال 
قبل هم همین ها بودیم (شاید با سطح حرفه ای کمی پایین تر) و اگر می خواستیم 
کارمان را همان موقع ارائه کنیم، شدنی بود. اما خیلی از کسانی که همان موقع 
کارشان را به اسم راک ارائه می دادند، الان نمی توانند بلیت بفروشند چون مردم 

برای هزینه ای که می کنند،  فکر می کنند. 
 چطور شد که اسم گروه را «گره» گذاشتید؟  �

شــهروز: تعداد زیادی اسم انتخاب کردیم و به وزارت ارشاد بردیم ولی با آنها 
موافقت نشد و درنهایت همین اسم انتخاب شد. 

 اسمی که بیشتر مورد علاقه تان بود، چه بود؟  �
شــهروز: «پل» بود. چون می خواســتیم یــک پل ارتباطی بزنیم و این ســبک 
موســیقی را به صــورت حرفه ای به مــردم ارائه کنیم. اما ظاهرا این اســم قبلا 
اســتفاده شده بود. ۲۰ اســم دیگر هم همین طور. اوایل فکر کردیم حالا که اسم 
گروه را گره گذاشــته ایم، چقدر کارهایمان قفل می شود و گره می خورد! اما بعد 
دیدیدم با اینکه اسم ساده ای است اما معنای خودش را می رساند. ما از قدیم به 

هم گره خوردیم که الان در قالب حرفه ای کنار هم هستیم. 
 الان بعد از انتشــار تک تراک ها و دادن کنســرت ها  به نظر خودتان کجا  �

ایستاده اید؟ 
محمد: فکر می کنم جای ما تغییر نکرده،  بلکه این جامعه است که کمی تغییر 
کرده. بزرگ ترین ســدی که در این سال ها داشــتیم این بود که جامعه قبول مان 
نداشت و جدی نمی گرفت. از خانواده و اطرافیان گرفته تا جامعه بزرگ تر و حتی 
موزیسین ها و کسانی که از آنها انتظار داریم. همه فکر می کردند کاری که می کنیم 
پوچ اســت و با موفقیت همراه نخواهد شد. حالا جامعه تغییر کرده و به سمت 
دیگری می رود و ما هم همســو با آن شدیم و به آن کمک می کنیم. سعی کردیم 
ســالم زندگی کنیم چون یکی از سدهایی که  برای موسیقی در این سال ها وجود 

گفت وگو با  گروه راک «گره»

ما تغییر نکردیم؛ اما جامعه تغییر کرد

داشــت این نگاه بود که این افراد لاابالی هستند. مثلا هنرجویی دارم که با پدرش 
می آید و او نگران اســت که حال پســرش بد نشــود. الان می توانم این جواب را 
بدهم که پسرت می تواند شبیه من شود اما اگر مشکل داشتم،  نمی توانستم این را 
بگویم. این هدفی بود که از اول داشتیم. دلیل این که زندگی مان کمی سخت شد 
همین بود. خیلی ها هم هستند که جور دیگری زندگی می کنند و به موسیقی شان 

هم برنخورده. اما هدف ما از اول متفاوت بود. 
  البته قطعا گروه ها و طرز فکرهایی شــبیه شــما در این تغییر جامعه مؤثر  �

بوده اند. با تمام این اوصاف، چیزی که برای پنج سال آینده خودتان می بینید و 
نقشه ای که هر کدام به شخصه در ذهن تان دارید یا برای گروه تعریف کرده اید، 

چیست؟ 
شــهروز: دید بلندمدتی که می گویید درباره  ما خیلی قابل قبول نیســت چون 
شــرایط در ایران می تواند بسیار تغییر کند. نیمه پر لیوان را می بینیم و امیدواریم  
این شرایط ادامه دار باشد و ما هم بتوانیم ادامه بدهیم. برنامه هایمان آن قدر زیاد 
اســت که شاید روی کاغذ ۱۰ صفحه شــود؛  با اجراهای بیشتر و تولید موسیقی 
حرفه ای. جایگاه خودمان را می دانیم و داریم کارمان را ارائه می کنیم. طرفداران 
هستند که دارد دستگیرشان می شود که می توانند موزیک را با کیفیت خیلی بهتر 

در اجرا داشته باشند. 
 و اینکه شما بسیار جدی هستید...  �

شــهروز: دقیقا یکی از خصوصیات کار ما این اســت که در کارمان کاملا جدی 
هستیم. تعارفی در کار نیست. کار از رفاقت مان جداست. 

 در تمرین هایتــان هم این جدیــت و مقرراتی بودن به چشــم می خورد  �
درحالی که در گروه های دیگر شاید کمتر این اتفاق می افتد. 

بهزاد: کلا در مقایسه با موسیقی پاپ، اگر از لحاظ مجوز و اسپانسر و ... شرایط 
یکسان باشــد، کیفیت کار در جامعه راکرها خیلی خیلی بیشتر است. اما فیلترها 
بســیار زیاد است. مثل این است که آنها با ســرعت بدوند و ما با یک پا بخواهیم 
بدویم. نتیجه این شرایط این می شود که جامعه موسیقی محصول این شرایط را 
نمی شــنود و بعد از سال ها تلاش و خاک خوردن همه، تازه به جایی می رسد که  
۴۰۰،۵۰۰ نفر یا  هزار نفر را می شــود یک جایی جمع کرد و کاری با کیفیت بالا را 
ارائه کرد. در حالی که یک خواننده پاپ خیلی راحت می تواند دو، سه  هزار نفر را 
یک  جا جمع کند چون تبلیغات دارد و حتی می تواند بیلبورد داشــته باشد. اینجا 
بی عدالتی وجود دارد اما اگر شرایط یکسان باشد،  شاید در  ۱۰ سال آینده می شود 
اجراهای بزرگ تر گذاشــت، مخاطبان بیشتر می شــوند و حتی می شود زندگی ها 
طوری شود که بچه ها مجبور نشوند سر جوشکاری بایستند،  بلکه کارشان چیزی 
شــود که در آن حرفه ای هســتند و تمرکزها و درنتیجه کیفیت ها بالاتر می رود و 

موزیک ایران در این زمینه حرفی برای گفتن خواهد داشت. 
 بنابراین در مقایسه با موسیقی پاپ تک-پا نیستید؛ بلکه دونده هایی هستید  �

که روی ویلچر بسته شده اید! 
شهروز : دقیقا. دونده هایی که نشسته اند و نمی توانند از تمام توانشان استفاده 

کنند. 
بهزاد: و اگر بتوانند بلند شوند، کیفیت کارشان از خیلی از کارها بیشتر است. 

 سال هاست که راک کار کرده اید و طرفدار این سبک هستید. کسانی شبیه  �
شما، بیشتر به خارج شدن از کشور فکر می کنند؛ به ویژه با دردسرهای مجوز. چه 

چیزی شما را در ایران نگه داشت؟ 
آندره: جایی که رشــد می کنید و بزرگ می شوید و با آن انس می گیرید، دوست 
دارید توانایی هایتان را در آنجا به اشتراک بگذارید. در همان جاست که آدم آرامش 
دارد و می توانــد کار احساســی انجام دهد. در کل دنیا کمتر بندی هســت که از 
جایی که به دنیا آمده اند مهاجرت کرده باشــند و صدایی از آنها بلند شده باشد. 
بندهای فرانســوی و لهستانی هستند که توانسته اند کارهایشان را صادر کنند اما 
وقتی که در کشــور خودشان اول بزرگ شده اند. چون آدم کنار خانواده و دوستان 
و کســانی که دوستشان دارد، می توان بیشترین آرامش را داشته باشد و کار هنری 
کند. وگرنه در هر کشــور دیگری آن قدر دغدغــه زنده ماندن وجود دارد که هنر و 

احساس جایگاهش را از دست می دهد. 
بهزاد: نکته دیگر این است  زمانی که این موسیقی شکل گرفته، برای بیان درد 
بود. بخــش مهمی از اروپا و آمریکا اصلا آن قدر دردمند نیســتند که پذیرای این 
موسیقی باشند. شاید برای آنها ادا شده ولی ما خیلی واقعی تر هستیم. مثلا وقتی 
شهروز از شغلش می گوید، باید از نزدیک ببینید و لمسش کنید. وقتی زندگی این 
آدم را می دانــم و او از درد می گوید راحت تر قبول می کنم تا وقتی که بدانم دارد  
خیلی راحت زندگی می کند و فقط دارد ادا درمی آورد چون از درد خواندن تبدیل 
به یک بت شده است. الان کشورهایی شبیه ایران (مثل تونس) که حتی مسلمان 
هستند، این موســیقی را کار می کنند اما بین همه اینها، ایران جایگاه بهتری دارد 

اگر اجازه کار داده شود. 
شــهروز: همین که از ما می پرســید که چرا از اینجا نرفتید، به خاطر این است 
که می دانید اینجا بســتر برای فعالیت ما فراهم نیست. اگر بشود کار را ارائه کرد، 
چه جایی بهتر از کشــور خود آدم؟ جایی که همه حرف آدم را می فهمند بهترین 
انتخاب است. این را بگویم که اگر نرفته ایم خواست خدا بود. به شخصه همیشه 
می خواستم بروم. تا قبل از مجوز هر روز می خواستم بروم اما الان اگر شرایطش 
کاملا فراهم باشد هم نمی روم. چون آن موقع می خواستم بگویم که می شود کار 
استاندارد و تمیز انجام داد. می شــود درست روی آکورد بخوانیم و برایمان کف 
بزنند. وقتی فشار وجود دارد آدم راهی جز رفتن نمی بیند ولی وقتی می توان کار 

ارائه کرد، برای من ایرانی جایی بهتر از ایران نیست. 
آندره: این یک اصل است که نه یک ایرانی می تواند خودش را راحت در آمریکا 

شکوفا کند و نه برعکس. 
نوید: مثلا در ۱۵سالگی، در قالب کار پژوهشی در آموزشگاه ها با جمعیت کم 
کارهایــی را ارائه می دادیم. حتی یک بار (فکر می کنم ۱۶، ۱۷ســالم بود) تا پای 
اجرا رفتیم اما کنسرت کنسل شــد. این اتفاق بارها تکرار شد. چون برای کنسرت 
و حتــی زندگی ات برنامه ریزی کرده ای، یک دفعه همه چیز به هم می ریزد. با یک 
امضانکردن یا موافقت نکردن، برنامه و سرنوشــت چند گروه تغییر می کند. حالا 
با وجود این مشــکلات، الان برایمان خیلی  لذت بخش بود  که در همان جامعه 
می توانیم اجرا داشــته باشیم. مخصوصا با بچه های قوی. چون به شخصه روی 
کار خوب و تمیز و باکیفیت خیلی وسواس دارم. از آنجایی که کارهایی که انجام 
می دهیــم از گروه های تاپ دنیاســت، با وجود اینترنت پرســرعت که در اختیار 
همه هست، به ســرعت اجراهایمان مقایسه می شود. طبیعتا مقایسه کار کاور با 
اورجینال خیلی سخت است؛به ویژه  درباره  صدای خواننده. چون حتی شاید بهتر 
از اورجینال هم بشــود اما باز پذیرش آن سخت است. بازخوردی که از یکی، دو 
کنسرت اخیر گرفتم نشان داد که کارمان حتی از اورجینال هایشان هم بهتر است. 

 این دیگر از آن حرف هاست!  �
نوید: پیشــنهاد می دهیم تســت کنید. اجرای زنده بعضــی از آهنگ ها را در 
اینترنت گوش کنید و خودتان مقایسه کنید. مسئله این است که آنها هرچه بزنند، 

همه می گویند بهترین است. 
 در دوره ای که مجوز نداشتید، در فستیوال های مختلف شرکت کردید. آنجا  �

سطح تان در مقایسه با سایر گروه ها چطور بود؟ 
شهروز: وقتی از ایران به کشور دیگری برای فستیوال می روید، همان ابتدا اصلا 
شــما را  جدی  نمی گیرند. حتی جایی از من پرســیدند از عراق آمده ای؟ و وقتی 
تأکید کردم که از ایران آمده ام، دیدم خیلی ما را نمی شناسند. اما وقتی اجرایمان 
را دیدند، رفتارشان واقعا متفاوت شد. قبلش فکر می کردم اینها از ما خیلی قوی تر 
هستند اما بعد دیدم که آنها از ما خیلی قوی تر نیستند؛ فقط ما اینجا شرایط ارائه 

کار را نداشتیم وگرنه خارج از ایران هم خبری نیست. 
نوید: یک دلیلش هم این اســت که الگوی ما اینترنتی اســت و خودمان را با 

بهترین ها مقایسه می کنیم و این خودش فاصله را کم می کند. 
 ما در ایران خیلی دیر به راک رسیدیم...  �

نوید: خیلی دیر به موسیقی رسیدیم. 
ادامه در صفحه ۱۱
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